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Abstract 
The Islamic Republic of Iran, as a new government, has complexities, and it is 

important to understand and understand these complexities and the relationship between 
"Jihadist political Islam" and "Republicanism". It is also important to gain this understanding 
in order to better understand the functioning of the Islamic Republic of Iran and to understand 
these complexities these principles must be recognized and their origin properly understood. 
Accordingly, the main purpose of this article is to understand the basic foundations of 

government in the Islamic Republic of Iran. This article analyzes the foundation of the 

government in the Islamic Republic based on the method of Laclau and Mouffe's discourse and 
examines it in the form of alternative discourse for other competing discourses. Accordingly, 
the central sign of the discourse of the Islamic Revolution is "Jihadist political Islam" which is 

manifested by the establishment of the Islamic Republic in the jurisprudence of the province. 
The government in the Islamic Republic of Iran has drawn a paradigm shift from all previous 
models. This was due to the development of the discourse following the Islamic Revolution 
and the centralization of the Velayat-e Faqih. Therefore, it should be borne in mind that the 
political system based on the jurisprudence of the jurisprudence is an alternative to all its 
earlier discourse patterns and those of its rival discourses. 
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1 This article is based on the doctoral dissertation, Ataollh Afsordeh, entitled "Comparative study of the 
status of individual, civil society and government in the constitution of Iran - Constitutional and Islamic 
Republic" at Islamic Azad University, Science and research Branch. 
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  چكيده
ــد، داراي پيچيــدگي جمهــو ــه عنــوان يــك دولــت جدي ــران ب هــايي اســت و درك و شــناخت ايــن  ري اســلامي اي

اهميـت زيـادي دارد. همچنـين رسـيدن بـه ايـن       » جمهوريـت «و » اسـلام سياسـي فقـاهتي   «هـا و ارتبـاط ميـان     پيچيدگي
هـا   ن ايـن پيچيـدگي  شناخت براي درك بهتر عملكـرد نظـام جمهـوري اسـلامي نيـز اهميـت بسـزايي دارد و بـراي فهميـد         

بـر ايـن اسـاس، هـدف اصـلي ايـن مقالـه فهـم بنيـاد اساسـي            بايد اين مباني شناخته و منشأ آن به درستي فهميـده شـود.  
ايـن مقالـه براسـاس روش گفتمـان لاكـلا و مـوف بـه تحليـل بنيـاد دولـت در            دولت در جمهـوري اسـلامي ايـران اسـت.    

هـاي رقيـب خـود، مـورد بررسـي قـرار        اني بـديل بـراي ديگـر گفتمـان    جمهوري اسـلامي پرداختـه و آن را در قالـب گفتم ـ   
ــر ايــن اســاس، دال مركــزي گفتمــان انقــلاب اســلامي    مــي ــاهتي«دهــد. ب ــا اســتقرار  » اســلام سياســي فق اســت كــه ب

دولـت در جمهـوري اسـلامي ايـران،      نتـايج پـژوهش نشـان داد،    كنـد.  جمهوري اسلامي در ولايـت فقيـه تجلـي پيـدا مـي     
ــاو ــه تحــول     الگــويي متف ــا توجــه ب ــن مســئله ب ــام الگوهــاي پيشــين از خــود ترســيم كــرد. اي ــه تم ــديل نســبت ب ت و ب

رو بايـد در نظـر    بـه وجـود آمـد. از ايـن    » ولايـت فقيـه  «اي كه در اثر انقـلاب اسـلامي پـيش آمـد و بـا مركزيـت        گفتماني
هـاي رقيـب    خـود و نيـز گفتمـان    داشت كه نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيـه، بـديل تمـامي الگوهـاي گفتمـاني پـيش از      

  خود است.
  

  دولت، اسلام سياسي، انقلاب اسلامي، ولايت فقيه، ايران.ها:  كليدواژه
   

                                                                                                                             
و دولت  يمدن ةفرد، جامع گاهيجا يقيتطب يبررس«عطاءاالله افسرده با عنوان  يآقا يدكتر ةنام انيمقاله برگرفته از پا نيا.  1

  كرمانشاه است. قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسلام »ياسلام يمشروطه و جمهور -  رانيا يدر قانون اساس
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 مقدمه

ترين مسائلي كه در هر نظام سياسـي داراي اهميـت اسـت، شـناخت      يكي از مهم
آيـد.   بنيادها و مباني آن دولت اسـت. اينكـه مشـروعيت دولـت از چـه منبعـي بـر مـي        

هـا، داراي   مهوري اسلامي ايران به عنـوان يـك دولـت نـوين در ميـان انـواع دولـت       ج
هـا و ارتبـاط ميـان مبـاني دوگانـة اسـلام        هايي است و شناخت اين پيچيدگي پيچيدگي

سياسي فقاهتي و جمهوريت داراي اهميت زيادي است. همچنـين ايـن شـناخت بـراي     
باشد و بـراي درك   حائز اهميت ميدرك بهتر عملكرد نظام جمهوري اسلامي نيز بسيار 

ها بايد اين مباني شناخته و منشأ آن به درستي فهميده شود. پرسش اصلي  اين پيچيدگي
در اين مقاله آن است كه مبناي اساسي دولت در جمهوري اسلامي ايران چيست؟ براي 

مركـزي   1فهم اين سوال، روش گفتماني در نظر گرفته شده است كـه بـا شناسـايي دال   
قلاب اسلامي، يعني اسلام سياسي فقـاهتي، جايگـاه آن در قـانون اساسـي جمهـوري      ان

بنـدي صـورت گرفتـه در گفتمـان      اسلامي معين شده و با توجه به اين مركزيت مفصل
رو، هدف اصلي  گيري جمهوري اسلامي شده است. از اين انقلاب اسلامي موجب شكل

ايـران و هـدف فرعـي آن بررسـي      اين مقاله شناخت بنياد دولت در جمهوري اسـلامي 
 2هاي گفتماني در انقلاب اسلامي است. اين مقاله با روش گفتمان لاكـلا و مـوف   تحول

                                                                                                                             
1 signifiers 
2 Laclau and Mouffe 
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بنـدي   توانـد بـا مفصـل    به بررسي مقولات مدنظر پرداخته است، چرا كه اين روش مـي 
بنـدي، نسـبت    هاي مختلف نشان دهد كه يك نظام سياسي چگونه از دل اين مفصل دال

  شود. هاي رقيب، هژمون مي ظامبه ديگر ن

  روش: گفتمان
پردازد كـه در آن سـاختارهاي    هايي مي به بررسي راه«گر  در تحليل گفتمان، تحليل

گـر سـعي در درك    سازد. براي اين كار تحليل معاني، نحوة خاصي از عمل را ممكن مي
ان هـاي كـارگزار   كنـد كـه فعاليـت    هـايي مـي   چگونگي توليد، كاركرد و تحول گفتمـان 

) و محصول هر گفتمـان  196،ص1378(مارش و استوكر،» دهند اجتماعي را ساخت مي
كنـد. سـاخت و نظـامي كـه از هـر گفتمـان        ارائه مي» پيوند بافت هم«صورت يك   را به
بنـدي آن گفتمـان ارتبـاط وثيقـي دارد و از سـوي ديگـر        سو با مفصـل  آيد، از يك برمي

ستند كه در بافت اجتماعي و سياسي و حقوقي ه» انسجام معنايي«هايش داراي  برساخته
منـد بـه    ). شيوة تحليل گفتماني با پـرداختن روش 56،ص1380دانل، يابند (مك تبلور مي

هـاي   نمايد تا باورهـا و انديشـه   ها، در واقع تلاش مي گفتمان  و آرايش  معنايي  هاي نظام
اجتمـاعي، فرهنگـي و    و معنادار را، كه در قلمروهاي سياسي،  بندي شده، منضبط مفصل

اند، مورد شناسايي و ارزيابي قـرار   شده  و متمايز  يافته  ريزي شد و هويت اقتصادي قالب
  ). 2،ص1391دهد (اخوان كاظمي،
ترين رويكردها در روش گفتمان، رويكرد لاكلا و موف است. از نظـر   يكي از مهم

هـا وقتـي قابـل فهـم      پديـده  اي براي معنادار شدن بايد گفتماني باشد و ها، هر پديده آن
شوند كه در قالب گفتماني خاص قرار گيرند. هـيچ چيـزي بـه خـوديِ خـود دارايِ       مي

كنـد. ايـن    هويت نيست، بلكه هويتش را از گفتماني خاص قرار گرفته است كسب مـي 
هـا   تحليـل آن  جـا بـه    كنـد و يـك   روش، معنا، سياست و اجتماع را با هـم تركيـب مـي   

اي در تبيـين   العاده ). نظرية لاكلا و موف، قابليت فوق158،ص1383،پردازد (سلطاني مي
دارد. اين قابليت، در ساية بـه كـارگيري مفـاهيمي چـون       هاي سياسي و اجتماعي پديده

بندي، كنشي است كـه ميـان عناصـر مختلـف      است. مفصل  به دست آمده» بندي مفصل«
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هـا   كنـد كـه هويـت اوليـة آن     اي ايجاد مي رابطه  مانند مفاهيم، نمادها، رفتارها و...، چنان
اي كـه از   يك گفتمان، در اثر رابطـه   رو هويت دگرگون شده، هويتي جديد بيابند. از اين

گيـرد   آيـد، شـكل مـي    بندي ميـان عناصـر گونـاگون بـه وجـود مـي       طريق عمل مفصل
  ).46،ص1383(تاجيك،

ي    شـانه هـا، ن  است. دال» دال«يكي از مفاهيم مهم در اين روش، مفهوم  هـاي مهمـ
اند كه  ها يا نقاط مركزي هر گفتمان كنند. دال ها هويت پيدا مي ها گفتمان هستند كه با آن

نشـانة    معنـاي   مركزي، به حالتي اشاره دارد كـه   دال». شناور«و » مركزي«اند:  بر دو گونه
ره دارد كـه  درآمده است، ولي دال شناور به حالتي اشا» توقف  يا  انسداد«موقتاً به حالت 

هاي متفاوت، براي تثبيت معنا شناور و معلق است (اخوان  نشانه در ميدان مبارزة گفتمان
  ). 11،ص1391كاظمي،

گيرنـد. نيروهـاي    هـا حـول آن نظـم مـي     اي است كه ساير نشانه دال مركزي نشانه
در دهد. مفاهيمي كه  كند و سامان مي ها را به خود جذب مي جاذبة اين هسته ساير نشانه

كننـد.   شوند، حول يك مفهوم يا دال مركزي شكل پيـدا مـي   بندي مي يك گفتمان مفصل
دال مركزي به حالتي اشاره دارد كه در آن معناي نشانه به حالت انجماد درآمـده اسـت،   

هـاي متفـاوت    كند كه نشانه در ميدان مبارزة گفتمان ولي دال شناور به حالتي دلالت مي
ــناور و  ــا ش ــت معن ــراي تثبي ــين  ب ــت و حس ــق اســت (حقيق ). 108،ص1387زاده، معلّ

  در  بندي، عملي است كه طي آن ميان عناصر مختلف ارتبـاطي برقـرار شـود كـه     مفصل
  كليـت   كند. لاكلا و موف، شود يا تغيير مي آن ارتباط، هويت آن عناصر تعديل مي  نتيجة

ــل   ــل مفص ــي از عم ــاختاريافتة ناش ــي    س ــد (ميرزاي ــان گوين ــدي را گفتم ــاني بن و رب
بنـدي يـك گفتمـان، دال     مفصـل   در  و محوري  ). نكتة اساسي26،ص1393خوراسگاني،

هايي  ها و نشانه از طريق استخدام دال  را  خود  ها و مفاهيم مركزي است. هر گفتماني ايده
شود.  يا دال مركزي به طور مقطعي تثبيت مي  نقطه  يك  ها حول دهد. اين نشانه انجام مي

هاي ديگر در ساية آن نظـم   است كه نشانه  و ممتازي  ، نشانه يا دال برجستهنقطة مركزي
  ). 12،ص1391شوند (اخوان كاظمي، بندي مي مفصل  هم  كنند و به پيدا مي
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بخشي به هويت گفتمان است  ، هم ماية انسجام»غير«ها، وجود  همچنين در گفتمان
ا اساسـاً در ضـديت و تفـاوت بـا     ه ـ گفتمـان . كند و هم آن را از رقباي ديگر متمايز مي

رو  ها منـوط بـه وجـود غيـر اسـت. از ايـن       گيرند و هويت تمامي آن ديگر شكل مي يك
كنند. مفهوم غيريت در ذات خـود بـا    مي» سازي غيريت«ها همواره در برابر خود  گفتمان
همراه است. در منازعات گفتماني هر گفتمـان   2»راني حاشيه«و  1»سازي برجسته«مفاهيم 

با برجسته كردن نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقيب و با به حاشيه راندن نقاط ضعف 
نيافتني به اطراف خود  اي از قدرت دست خود و نقاط قوت رقيب، سعي در كشيدن هاله

اي بـراي حفـظ و اسـتمرار قـدرت و دوام      رانـي، شـيوه   سـازي و حاشـيه   است. برجسته
بيـين نظريـة گفتمـاني لاكـلا و مـوف از      در ت 3هژمـوني  هژمونيك گفتمان است. مفهوم

اي برخوردار است. اين مفهـوم نـاظر بـه ايـن اسـت كـه در سـاحت         العاده اهميت فوق
سياست و اجتماع چه كسي برتر است. به عبارت ديگـر، كـدام نيـروي سياسـي دربـارة      

هــاي مســلط رفتــاري در جامعــه تصــميم خواهــد گرفــت (عــامري گلســتاني و  شــكل
  ).136- 135،ص1391قادري،

  مباني نظري: اسلام سياسي
است كه در برابر اسلام سنتي پديد آمده   جديد  ، اصطلاحي اصطلاح اسلام سياسي

). اسلام سياسي هويت اسلامي 7،ص1386است و به دنياي مدرن تعلق دارد (بهروزلك،
بيشـتر بـراي توصـيف آن دسـته از       مفهوم  دهد و اين سياسي قرار مي  عمل  را در كانون

رود كه خواسـتار ايجـاد حكـومتي برمبنـاي اصـول       هاي سياسي اسلام به كار مي انجري
اسلامي گرفته تا تلاشي   ذهنيت  رويدادها از پيدايش يك  از  اسلامي هستند. يعني، طيفي

ــام ــي     تم ــلامي را در برم ــول اس ــا اص ــابق ب ــة مط ــازي جامع ــراي بازس ــار ب ــرد  عي گي
گـرا، دنيـاگرا،    خواه، توسـعه  اسلام عدالت). اسلام سياسي به معناي 39،ص1379(سعيد،
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گرا، زندگي، انقلاب و اصلاح، علم و عقل و پيشرفت و مبارزه  ساز، واقع اقتداگرا، تمدن
  ). 121- 120،ص1391اي، گرا است (هزاوه ساز و عمل با سلطه، نظام

اي جـامع دربـارة    داراي نظريه  اسلام  كه  فشارد پاي مي» ايده«اسلام سياسي بر اين 
ها و تعبيرهاي اسلامي براي تبيـين و توضـيح    مفهوم  از  رو  اين  . از است  دولت و سياست

كنند و بازگشت بـه اسـلام را بـراي درمـان      وضعيت موجود جوامع اسلامي استفاده مي
خواستارند. اسلام سياسي تشكيل حكومـت اسـلام     هاي جامعه معاصر ها و بحران آسيب

كند و چنين حكومتي  اي سراسر اسلامي تلقي مي اد جامعهاي ضروري براي ايج را مقدمه
و آن را از تمـامي مفاسـد و     دانسـته   ترين شكل حكومت در جوامع مسـلمان  را مناسب

بيند. اسلام سياسي درپـي ايجـاد نـوعي جامعـة      هاي موجود بركنار مي نواقص حكومت
هاي آن به  از آسيب غرب  تمدن  گيري از دستاوردهاي مثبت مدرن است كه در كنار بهره

  كامـل   گرايان، مدرنيته را بـه طـور   دور باشد. اسلام سياسي برخلاف بنيادگرايان و سنت
تا اسلام را با جامعة مدرن سازگار نشان دهـد. البتـه اينـان      كوشند كند، بلكه مي نفي نمي

دوري از   بـه   هاي سكولار تمدن غرب را نفي كرده و مشكلات جوامـع معاصـر را   جنبه
هاي ديني و بازگشت  ها را توسل به ارزش داده و راه رهايي از آن  نسبت  دين و معنويت
  ).18،ص1386زاده،  دانند (حسيني به اسلام مي

  گفتمان اسلام سياسي فقاهتي در ايران
هـاي مختلـف، خـود را     گفتمان اسلام سياسي فقاهتي توانسـت در ميـان گفتمـان   

ال مركزي يعني اسلام سياسي فقـاهتي و در كنـار   هژمون كند و نظام سياسي مبتني بر د
هايي چون امت اسلامي را ايجاد كند. اين را بايد در نظر داشت كه گفتمان اسلام  آن دال

بندي  فقيه صورت  ولايت  سياسي فقاهتي، با برجسته كردن مسئلة حاكميت الهي و نظرية
آن خداونـد    از  قدرت تنها در آن حاكميت و  كه  كند سياسي را مطرح مي  خاصي از نظام

نايبـان امـام     است و از ناحية او به پيامبر(ص) و ائمه(ع) و سرانجام به فقيـه بـه عنـوان   
  الهـي   حكومت نمادي از حاكميت  گفتمان  از منظر اين  كلي  رسد. به طور معصوم(ع) مي

طريق   از  تهاي آن را با خود داشته باشد. در اينجا الهي بودن حكوم است و بايد ويژگي
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كـانون متعـالي     گفتمـان   اين  . رهبر، در شود مي  نظارت روحانيت و رهبري فقيه تضمين
شده و در كنار مقبوليت مردمي از مشـروعيت الهـي برخـوردار اسـت       قدرت محسوب
  بلكـه   نيسـت،   يـك اعتقـاد    فقـط   ). در اين گفتمان، دين105،ص1392(هنري و آزرمي،

گيرد، در اين نگاه، اسـلام بـه    را در برمي  آدمي  تمامي عرصة هيئتابعادي فراگير دارد و 
گرفتـه و بـراي همـة     كه دنيا و آخرت انسـان را در بـر    است  مثابة يك ايدئولوژي جامع

  ).39،ص1386(بهروزلك،  زندگي دستورها و احكامي روشن دارد  هاي حوزه
سو، استبداد و  از يك 1با پهلويسم» سازي غيريت«گفتمان اسلام سياسي فقاهتي در 

سـازي سكولاريسـم    كشيد و از سوي ديگر، با غيريت مي  به نقد  را  گريز هاي دين گرايش
به معنويت و دينداري سـنتي    معنايي مدرنيتة غربي، دل گرايي و بي روي برتافته از مادي

 ـ    و اخـلاق   و توسـعه   كوشيد تا با تلفيق دين بست و مي ايراني مي ه و سياسـت، راهـي ب
سوي جهاني نوين سرشار از معنويت و رفاه بگشايد. بنابراين، گفتمـان اسـلام سياسـي    

اي دور و تاريخي نبـود، بلكـه    طرد توسعه و رفاه و يا بازگشت به گذشته  پي  فقاهتي، در
سـاحتي   اخلاقي كردن سياست و دميدن روح ايمان به كالبد انسان تـك   آن  اصلي  هدف

داري معاصـر   زدايي شده و شـيءگونة سـرمايه   دنياي قدسيتمدرن و تزريق معنويت به 
است كه به   سياسي  ). اسلام فقاهتي تنها تفسير اسلام112،ص1392بود (هنري و آزرمي،

رهبري امام خميني موفق به تشكيل حكومت مبتني بر قوانين اسلام در ايران شده است. 
مورد مذهب شـيعه بـه نحـو     در  شد  آنچه در مورد تحولات مفهومي اسلام سياسي گفته

آميز بود و مسئلة مورد  شديدتري صادق است. مذهب شيعه اصولاً يك حركت اعتراض
سياسـي و    هـاي  شـد. بعـدها ديـدگاه    سياسي مربوط مي  رهبر  هاي مخالفت آن به ويژگي

آميز شيعه در مفهوم امام غايب تجلي يافت. در نتيجه در دوران غيبـت شـورش    مخالفت
نمايندة او به عنـوان    يا  از لحاظ نظري امام  حال  اظ نظري تعطيل شد. به هرآشكار از لح

حاكم و رهبر قابل قبول بود و مشروعيت داشت. پس از دوران نيابت خاصه، علمـا بـه   
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از آن   اصـالتاً   سـان در تشـيع آمريـت سياسـي     عنوان نيابت عامة امام عنوان شدند. بدين
  ).141- 140،ص1391ي،راد و محمودپناه علماست (جمشيدي

هـاي امـام خمينـي و بـر      و انديشه» ها ايده«اسلام سياسي فقاهتي مبتني بر   گفتمان
كنـد. نظـارت بـر     ولايت فقيه، فقه و روحانيت به عنوان مفسر اصلي شريعت تأكيد مـي 

ديگر اين گفتمان بود. نقطة عزيمت ايـن گفتمـان   » هاي ايده«ها و  نشانه  مطبوعات نيز از
را تنهـا در    ، آزادي هاي فقهي است. بر اين اساس اين گفتمـان  ها، آموزه اخصدر همة ش

كـرد و آزادي ليبـرال و غـرب را     هاي شريعت معنـا مـي   و قانون  فقهي  چارچوب احكام
  توان گفـت در  مي  رو اي نداشت. از اين ديد و با آن ميانه بند و باري و هرج و مرج مي بي

هاي پس  ايي بسيار قايل بود. به همين دليل از نخستين ماهبراي نظارت و كنترل، به  عمل
داران اسلام فقاهتي بر لزوم كنترل مطبوعات و نظارت كارشناسان دينـي   از انقلاب طرف

توان گفت، چنانكـه   ). به نوعي مي68،ص1393كردند (پورگرجي، مي  تأكيد  ها بر كار آن
يد در نجف، براي ايجاد حكومت اسلاميِ در بالاتر نيز آمد، ايدة امام خميني در زمان تبع

مبتني بر ولايت فقيه، كه البتـه هنـوز شـكلِ آن مشـخص نبـود و بعـدها در جمهـوري        
بندي آتي اين گفتمان و تبديل آن به گفتمـان   اسلامي تبلور يافت، نقش مهمي در مفصل

  انقلاب اسلامي داشت. 
ب اسلامي بايـد بـه ايـن    در گذار از گفتمان اسلام سياسي فقاهتي به گفتمان انقلا

هـاي سياسـي    گرا با احياء و با تعريـف نشـانه   گفتمان اسلام«مسائل اساسي توجه شود. 
اسلام توانست جنبة انقلابي و دادخواهي آن را برجسته سـازد. مفـاهيمي ماننـد انتظـار،     

اي بازتعريف شدند كه ديگر بـه معنـاي    شهادت، رستگاري، امام، عدل و جهاد، به گونه
ها با دخالت الهـي نبـود، بلكـه     به برقراري حاكميت عدل درآيند و رستگاري انسان اميد

آمادگي روحي و عملي و اعتقادي براي اصـلاح، انقـلاب و تغييـر وضـع جهـان تلقـي       
  ).123،ص1387(نظري و سازمند،» شد مي
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  گفتمان انقلاب اسلامي
توجـه داشـت كـه    در تحليل گفتماني انقلاب اسلامي، مقدمتاً بايد بـه ايـن نكتـه    

  مسـئله   ايـن   چارچوب تحليلي گفتمان اين قابليت را دارد كه به ابعاد و زواياي مختلف
منتهـي بـه پيـروزي      بپردازد كه چرا و چگونه، گفتمان اسلامي انقلاب توانست در روند

هـاي اسـلامي و غيراسـلاميِ     هاي ديگر غلبه پيدا كند و گفتمـان  انقلاب ايران بر گفتمان
براند. رجحان نظرية گفتمان در بررسي هژمونيك شدن يك گفتمـان    به حاشيه  رقيب را

گفتمان انقلاب اسلامي اين است كه برخلاف چارچوب تحليلـي ايـدئولوژي،     جمله  از
  ).49،ص1395كند (اسماعيلي و همكاران، نمي  به خصيصة ذاتي گفتمان توجه

زم برخـوردار بـود و بـدين    قاطعيـت لا   از«  هـا  غيريت«انقلاب اسلامي در تعريف 
مصاديق و تعريف چارچوب و اصول، هر بازيگري را   حد  از  رفتن  فرا  با  وسيله توانست 

كه نسبت به اصـول و اهـداف نهضـت انقلابـي همـراه بـود، درون خـود جـاي دهـد.          
مستقلي براي بازيگران ايجاد كند و   مؤثر انقلاب اسلامي توانست هويت» سازي غيريت«

ها باز گرداند. اينكـه مـردم ايـران از هـر      ايشان را به آن» اعتبار«و » ارزش«سيله، بدين و
ويژگي انقلاب   همين  پيوستند، ريشه در اي به حمايت از نهضت انقلابي مي گروه و طبقه

نمـــود  مـــي» غـــروربخش«و » افتخـــارآميز«اســـلامي دارد كـــه بـــراي همـــه    
لاكلا و موفـه، اسـلام سياسـي شـيعه     ). از منظر تحليل گفتمان 135،ص1382(افتخاري،

يابي هويت دينـي در   اي از معنا، به تعريف، تبيين و مركزيت ايجاد شبكه  توانسته است با
سـاز   حصـرهاي گفتمـاني، ايـدئولوژي هويـت      تحديد  انقلاب نايل شود و ضمن  فرايند

نالِ رقيب را به حاشيه براند. گفتمان انقـلاب اسـلامي توانسـت گفتمـان هـويتي ناسـيو      
سكولار (گفتمان رسمي دولت پهلـوي)، گفتمـان سوسياليسـم و ماركسيسـم (گفتمـان      

گرا را كه در جامعة دوران پهلوي فعـال بودنـد،    هويتي چپ)، گفتمان هويتي ليبرال ملّي
 ،1394 سازي كند (سـميعي اصـفهاني و كيـاني،    سازي و گفتمان خود را برجسته غيريت

  ).11ص
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دال مركزي اسلام سياسي فقاهتي، درصدد دسـتيابي بـه   گفتمان انقلاب اسلامي با 
ديني و نفي سكولاريسم و جدايي نهاد دولت از دين بود. امام خميني از همان   حكومت

هايي نظير ولايت فقيـه،   ابتداي فعاليت، اسلام را ستون و پاية گفتمان خود قرار داد. دال
بندي كرد و توانست  لام مفصلايدئولوژي، مردم، استكبارستيزي را حول دال مركزي اس

ترين شاخص در گفتمان  به تثبيت نظام معنايي خود در ذهنيت اجتماع دست زند. اصلي
ها بود كـه مظهـر آن در    ها و پاسداري از ارزش بر حفظ سنت  سياسي امام خميني تأكيد

يافت. حكومتي كـه در رأس آن، فقيـه    تشكيل حكومتي مبتني بر ولايت فقيه عينيت مي
با به حاشيه راندن   بحث، امام  گرفت. در اين عهده مي  را بر  جامعه  ل و باتقوا رهبريعاد

حكومت پادشاهي پهلوي، آن را حكومتي غيرمشروع و شخص پادشـاه را فـردي ظـالم    
امام، خير اسـتقلال، عـزت و ايمـان      گفتمان  . در معرفي كرد كه نبايد در رأس امور باشد

همة بشريت در اسلام و پيروي از آن قرار دارد و اين رسالتي  و  اسلامي  براي همة امت
 ،1394 (سـميعي اصـفهاني و كيـاني،     اسـت   است كه بر دوش انسان مسلمان نهاده شده

هـاي   ). گفتمان امام خميني آشكارا اسلام شيعه را با مفـاهيم اساسـي دموكراسـي   11ص
ار اسـت كـه عـلاوه بـر     نشيني چنان محكـم و اسـتو   نشين كرده است. اين هم مدرن هم
هاي شفاهي و مكتوب او، به عنوان سـند حقـوقي در قـانون اساسـي جمهـوري       توصيه

شـود. قـانون    اسلامي ايران نيز ثبت شده است و از اصـول تغييرناپـذير، محسـوب مـي    
  اساسي جمهوري اسلامي ايران:

  ابتناي امور كشور بر قواعد و موازين اسلامي .1 
ا از اصـول تغييرناپـذير ايـن نـوع از حكومـت اسـلامي       اتكاي به رأي مردم ر .2 

  ).154،ص1384معرفي كرده است (فيرحي،
مكـررّ بـر پيـام      سازي امام از اسلام سياسي فقاهتي سبب شد تا در مـوارد  اسطوره

ديـده تأكيـد    انقلاب اسلامي براي تمامي جهان و نيز الگو بودن آن براي تمام مردم ستم
ترين خطوط در گفتمان سياسي امـام   ترين و اصلي از مهم  يكي نيز  اجتماعي  كند. عدالت
گـذاري، اجـرا و    هاي حكومت، قـانون  قرائت امام از اسلام سياسي همة برنامه  است. در
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هـاي طبقـاتي باشـد و از     شـكاف   كردن  و پر  قضاوت بايد براي اجراي عدالت اجتماعي
بخشي به جامعة اسـلامي اسـتفاده    نظم  براي  نبايد  هيچ نظريه و فرهنگي به غير از اسلام

، با تلخيص). همچنين اين را بايد در نظر داشت كـه در  8- 5،ص 1384كرد (بهروزلك، 
اي  در جايگاه دال برتر، عامل مهمي در ايجاد زنجيـره » رهبري«اسلامي،   انقلاب  گفتمان
هاي اسلام، مردم،  دال  ميان  را  ارزي هم  رابطة  ها بود و به خوبي توانست دال  ميان  معنايي

و عدالت شكل دهد. حكومت اسلامي و جدا نبودن ديـن    اسلامي  ايدئولوژي، حكومت
.  كـرد   بنـدي  ها مفصل هايي بود كه امام خميني با ديگر دال از دال  از سياست، يكي ديگر

در نظام معنايي انقلاب اسلامي شكل گرفـت. امـام     كه  عدالت اجتماعي دال ديگري بود
  اسـلامي، جمهـوري اسـلامي، عـدل اسـلامي را       حكومت«گويد:  باره مي يني در اينخم

و » خواهـد بـود    و رفـاه   و همـه در آزادي و اسـتقلال    همه  . با عدل اسلامي كنيد  مستقر
عبارت از ايـن    آن  و من اميدوارم كه پيروزي آخر، كه«گويد:  دربارة دال اسلام چنين مي

سرايت بكند به ساير   تحقق پيدا بكند، و ان شاءاالله  معنا  به همه م ايران، اسلا  است كه در
)؛ 437،ص9،ج1378(خمينـي، » ها و مستضعفين همه بر مستكبرين پيروز بشوند مملكت

پيـروزي شـد،     رمـز   كه در ايران  رمزي  اين  كه  اميدوارم  من«گويد:  و در جايي ديگر مي
» ن رمز وحـدت كلمـه و اتكـا بـه اسـلام بـود      براي همة اقشار مستضعفين الگو باشد، آ

هـا مسـائلي اسـت كـه گفتمـان انقـلاب        ). ايـن 15،ص1394(سميعي اصفهاني و كياني،
پـيش از پيـروزي انقـلاب مطـرح     » اسلام سياسي فقاهتي«اسلامي، براساس دال مركزي 

سازي اين گفتمـان، بـيش از همـه بـا گفتمـان       كرده بود و بايد در نظر داشت كه غيريت
تـوان   ناميـد، صـورت گرفـت. البتـه مـي     » پهلويسم«توان آن را  م در آن زمان كه ميحاك
  هاي آن زمان نيز مشاهده كرد. هايي از غيريت با ديگر گفتمان نشانه

  ولايت فقيه ركن اصلي دولت در جمهوري اسلامي ايران
ولي فقيه، در نظام سياسي جمهوري اسلامي، داراي اختيارات و وظايفي است كـه  

تـر   جمهوري وسيع نيست، اما از اختيارات او بنيادي چه در حوزة اجرايي مانند رئيساگر
تر است.گاه، در يك نظام سياسي اختيارات كمتـر مصـرحّ در قـانون، توانـايي      و اساسي
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المثل مقام رهبري حق تعيين وزرا و  تر دارد. في كاربرد بيشتري نسبت به اختيارات وسيع
هاي كلي نظام  نمايندگان مجلس را ندارد، اما با تعيين سياست مقامات اجرايي يا انتخاب

كننـد و نيـز بـا     يا تعيين اعضاي فقيه شوراي نگهبان كه بر انتخابات و قوانين نظارت مي
ترين مقام قضايي به نوعي رفتار ايـن قـوا را تحـت نظـارت دارد. يـا قـواي        تعيين عالي

دازنـد و در نظـر داشـتن منويـات رهبـري      پر گانه زير نظر مقام رهبري به فعاليت مي سه
و نظرياتي » ولايت فقيه«ها دارد. اين مسائل را بايد در مفهوم  نقش مهمي در عملكرد آن

  به آن آمده است در نظر گرفت و بدان توجه داشت. كه راجع
براساس گفتمان انقلاب اسلامي، در نظام اسلامي، مشروعيت سياسي، بر اسـتناد و  

  توانند حاكميت سياسـي  رو تنها افرادي مي داوند مبتني است و از اينانتساب حاكم به خ
مند بـوده و در زمـان غيبـت امـام معصـوم،       دار شوند كه از عنصر عصمت بهره عهده  را

باشند رأي   قادر  هاي معصوم باشند. هرچند افراد ديگر ترين فرد نسبت به ويژگي نزديك
ساس شايسـتگي حاكميـت بـر نظـام سياسـي را      خود جلب كنند، از ا  به  و نظر مردم را

  مشـروع   ندارند. براساس ادلة شرعي، حاكميت سياسي در عصر غيبت تنها در صـورتي 
ند: فقاهت، عدالت، تقوا، تـدبير  هايي مان اوصاف و ويژگي  داراي  شود كه حاكم اعلام مي

هـا   ان آنهاي غيراسـلامي (يـا در اينجـا غيرشـيعي) كـه حاكم ـ      ... باشد. برخلاف نظامو
روي، همـواره جامعـه در معـرض     ضرورتي براي اتصاف صفت عدالت نداشته و از اين

حاكمان قرار دارد. بلكه حاكمان منتخب مردم نيز در بسياري از موارد، پس   و جور  ظلم
كنند. در  از انتخاب شدن، رويكرد غيرعادلانه به خود گرفته و رفتارهاي ظالمانه پيشه مي

غيرعادل از شايستگي مشروعيت برخوردار نيستند،   فقط حاكمان  ، نه نظام مطلوب شيعي
شـدن از ايـن وصـف، بـه       بلكه حاكمان عادل نيز در صورت بروز ظلم و جور و تهـي 

 ،1392 خواهند شد (ايزدهي،  عزل  مقامشان  حاكم جائر موصوف شده و خود به خود از
  ).27ص

ي اسـلامي ايـران، نهـاد رهبـري     ترين نهاد حكومتي در نظام سياسي جمهور عالي
دارد. قـانون اساسـي،     مطلقـه   گانه، نظارت عاليه و ولايت سه  قواي  است. نهاد رهبري بر
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گانة خود را به اين نهاد اختصـاص داده، ضـمن آنكـه در     فصل هشتم از فصول چهارده
ظـام  و نهادهـاي ديگـر ن    قـوا   اصول متعددي از فصول ديگر نيز به بيان رابطة رهبري بـا 

آمـده اسـت   » ولايـت فقيـه عـادل   «پرداخته است. در مقدمة قانون اساسي تحت عنـوان  
براساس ولايت امر و امامت مستمر، قـانون اساسـي   ) «88الف،ص1380(جوان آراسته، 

مـردم بـه عنـوان رهبـر شـناخته        از طـرف   كه  الشرايط را زمينه تحقق رهبري فقيه جامع
تـا    كنـد  ، الامناء علي حلاله و حرامه) آمـاده مـي   باللّهشود (مجاري الامور بيدالعلماء  مي

ميـان    از». باشـد   هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود ضامن عدم انحراف سازمان
كند، اصل پـنجم   ترين اصلي كه جايگاه رهبري را مشخص مي اصول قانون اساسي، مهم

در «است. در اين اصل آمده:  كلّي قانون اساسي قرار گرفته اصول   رديف  باشد كه در  مي
عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايـران، ولايـت امـر و امامـت       ولي  حضرت  زمان غيبت

، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصـل   امت بر عهدة فقيه عادل و باتقوا
و  107، 57اصـل و نيـز اصـل      ايـن   بـا ملاحظـه  ». گـردد  آن مي  دار يكصد و هفتم عهده

تـوان دريافـت    ابيري كه در مقدمة قانون اساسي و اصول ديگر به كار رفته است، مـي تع
مطلقه امر، امامت امـت و    علاوه بر عنوان رهبر، عناوين ولايت فقيه، ولايت امر، ولايت

  ).89- 88الف،ص1380اند (جوان آراسته، امامت مستمر نيز مورد استفاده قرار گرفته

  ن در قانون اساسيولايت مطلقة فقيه و جايگاه آ
بـه    واحـدي    كه در زمان مشخص و توسط شـخص   نيست  ولايت فقيه موضوعي

امـر كشـورداري تـدوين و ارائـه       ، براي نظرية منسجم و واحد  و به شكل  كامل  صورت
است و در   شيعه  هاست كه مورد بحث و نظر فقهاي فقيه قرن  شده باشد. موضوع ولايت

واقع شده كه هنـوز نيـز ايـن      اي مجدانه  هاي و بررسي  ، بازنگري بيني باز  اين مدت مورد
ترين يـا   ها كامل يكي از اين نظريه  تواند ادعا كند كه ها ادامه دارد. لذا، كسي نمي بررسي
از بقيـه بـا مـوازين شـرعي مطابقـت دارد يـا         هاست يا فلان نظريه بيشتر ترين آن ناقص

وقفة فقهاي شـيعه را پشـتوانة خـود دارد.     هاي بي ندارد. چه، هر يك از نظريات، تلاش
عمل قـرار داد يـا     توان مبنا و ملاك سخن اين نيست كه هيچ يك از اين نظريات را نمي
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اين مطلب است كه هر يـك از    بر  عمل بر طبق يكي صحيح است يا نيست. بلكه تأكيد
نظـران   ن و صـاحب نظريات، مانند همة نظريات علمي ديگر، همواره توسط متفكـرا   اين

  شـده، امكـان سـير در مسـير      واقـع   جديدي مورد بررسي و بازبيني و تصحيح و تكميل
خود را ندارد، اما اين تأكيـد مـانع از آن نيسـت كـه يكـي از نظريـات در يـك          تكاملي

  شود و مورد عمل قـرار   انتخاب  مملكت براي تأسيس نوعي از حكومت و نظام سياسي
تـوان بـه اسـتناد     ه در جمهوري اسلامي چنين شده اسـت. البتـه مـي   . همان گونه ك گيرد

كه در تصويب  جمهوري اسلامي ايران ادعا كرد  58سال   مقررات قانون اساسي مصوب
روزي آماده و تدوين شـده    كه از قبل طرح و براي چنين  خاصي  آن قانون، نظريه فقهي

ــروي   ــه پي ــد نظري ــه كلــي از چن ــوده، ب و اســتفاده شــده اســت  باشــد، مــورد نظــر نب
  ).206،ص1386(فلسفي،

در نظام سياسي اسلام، حاكميت مطلـق از آنِ خداونـد اسـت، و مشـروعيت هـر      
حاكميتي وابسته به اذن اوست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل پنجـاه  

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او «گويد:  و ششم به صراحت مي
بنـابراين، مـردم گرچـه بـر     ». سان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته استان

گاه منشأ حاكميت نيستند، بلكه ايـن حقـي اسـت     اند، اما آنان هيچ سرنوشت خود حاكم
تـوان قـدرت    خدادادي. اگر منشأ مشروعيت حاكميت، مردميِ محض تصور شـود، مـي  

يگر را تعديل كنند تقسيم نمـود و نيـازي   برآمده از آنان را به چند قوه كه به نحوي يكد
جا نيز مردم، خـود قـوه برترنـد. از آنجـا كـه نظـام        به قوة برتر نداشت. گرچه در همين

سياسي اسلام، نظام امامت و ولايت است و مشروعيت حكومت و اركـان آن بـه تنفيـذ    
بخش بـه   تگانه كه مشروعي اي برتر از قواي سه امام و ولي امر بستگي دارد، پذيرش قوه

رسد. ولايت قوة برتر، در حقيقـت بـه معنـاي ولايـت      هاست امري بديهي به نظر مي آن
دين است. در يك نظام مكتبي، اين دين است كـه قـواي حكومـت زيـر نظـر آن قـرار       

شناس كه برخوردار از عدالت و تقوا و توانا  گيرند و ولي فقيه نيز جز متخصصي دين مي
هاي حكومت نيز در ابتدا متوجه امـام يـا    ت. همة مسئوليتدر رهبري جامعه باشد، نيس
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حاكم اسلامي خواهد بود و در قلمرو حكومت او افراد يا با نصـب وي متصـدي امـور    
ها وجود دارد، شـرعيت و   شوند و يا اگر مكانيسم خاصي براي گزينش و انتخاب آن مي

پـذيرد (جـوان    يرسميت يافتن مسئوليت آنان با تنفيذ و امضاي ولـي فقيـه صـورت م ـ   
  ).207- 206ب،ص1380آراسته،

از آنجايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به عنـوان يـك نظـام اسـلامي و البتـه      
مدرن، براساس قانون اساسي شكل گرفته است، بايد به اين موضـوع نيـز پرداخـت كـه     
 جايگاه رهبر، حاكم و ولي فقيه، كه نمود اين نظام سياسي است، در كجاست و با توجه

به تعبيرهاي مختلف از اين مسئله، ولي فقيه با داشتن صفت مطلقه، داراي چه وظـايفي  
ترين مباحث، ايجاد  رو، بايد توجه داشت كه در قانون اساسي، يكي از مهم است؟ از اين

توان صحبت از قانون اساسي داشت،  گران است. نمي حد و مرز مشخص براي حكومت
نكرد، و در مورد قانون اساسي جمهوري اسـلامي  ولي در مورد مرزهاي قدرت صحبت 

قـانون   57ايران نيز چنين چيزي بـه صـورت مشـخص وجـود دارد. اگرچـه در اصـل       
اساسي، به مطلق بودن ولايت فقيه اشاره شده است، ولي اين مطلقيت نه بـه معنـاي آن   

با توجه است كه ولي فقيه داراي هر نوع اختياري است كه بتواند آن را اعمال كند. يكي 
، بنابراين، برابـريِ  »است  با ساير افراد كشور مساوي  رهبر در برابر قوانين« 107به اصل 

توان اختيار مطلق براي او در نظر داشت.  او در اين مسئله، نشان دهندة آن است كه نمي
قـانون اساسـي، زمـاني كـه بـه اختيـارات رهبـري اشـاره          110در عين حال، ذيل اصل 

لات نظام را پس از ارجاع رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظـام  شود، حل معض مي
مورد توجه قرار داده است. بايد توجه داشت كه ايجاد اختيار وسـيع بـراي حاكمـان در    
قوانين اساسي بر اين مبناست كه اگر زماني كشور دچار اضطرار يا مصلحتي شد، حاكم 

مـورد نظـر در   » مطلقيت«باشند.  يا حاكمان، از اختيارات قانوني براي حل آن برخوردار
مورد توجه قرار بگيرد. ايـن را   110قانون اساسي، بايد ناظر به اختيارات اصل  57اصل 
هاي سياسي مشروطه، به معنايِ عام آن، كه حاكم  توان از نظر دور داشت كه در نظام نمي

اراي حساب است، در عين محـدود بـودن حـاكم، او د    فاقد اختيارات بسيار وسيع و بي
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اختيارات ويژه و البته با كاربردهـاي مشـخص و تعريـف شـده اسـت. بـر ايـن اصـل،         
 57اختيارات رهبري در  قانون اساسي به نوعي تفسـيركنندة مطلـق بـودن آن در اصـل     

و   بـر جهـان    مطلق  حاكميت«، به تصريح آمده است كه 56است. در عين حال در اصل 
  سـاخته   حـاكم   خـويش   اجتمـاعي   را بر سرنوشت  ناو، انسا  و هم  خداست  از آن  انسان
منافع فرد يـا    كند يا در خدمت  سلب  را از انسان  الهي  حق  تواند اين نمي  كس . هيچ است

آيـد   بعـد مـي    در اصول  كه  خداداد را از طرقي  حق  اين  قرار دهد و ملّت  خاص  گروهي
دهندة نوعي اطـلاق در ايـن    نشان» تواند... كس نمي  هيچ«استفاده از لفظ ». كند مي  اعمال

مسئله است. كه با اطلاق در مورد مسئلة ولايت فقيه و حاكميت او متفاوت اسـت. ايـن   
ديگر و بـه صـورت بـارزي بـه هـم      ر كنار هم آمده است، در تكميل يك ـدو اصل كه د

 سو از آنِ مردم است، چنانكه اصـل  پيوسته است. حاكميت در جمهوري اسلامي از يك
، ايـن ولـي فقيـه اسـت كـه داراي      57تصريح دارد و از سوي ديگر، براساس اصـل   56

طور كه اشاره شد اين مطلقيت بـا توجـه    حاكميت سياسي مطلق در كشور است و همان
 به اختيارات او است.

  گيري نتيجه
گفتمان انقلاب اسلامي، با توجه به هژمون شدن آن در انقلاب، دولت خود را بـر  

گـاه آن اسـت    مركزي خود يعني اسلام سياسي فقاهتي كه ولـي فقيـه تجلـي   اساس دال 
سو ريشة عميق در فقه سياسي شيعه دارد كه با تفسيرهاي  ايجاد نمود. اين دولت از يك

نوين متصدي امور حكومت و معيشت مردم است و ولي فقيه نماد و مجري فقه سياسي 
دولت بـه صـورت بنيـادين يـك      شيعه است و متصدي امور مردم و از سوي ديگر اين

دولت مدرن است. اركان اساسي اين دولت همه مدرن هستند. قـوة مجريـة مسـئول در    
هـاي گونـاگون بـراي جلـوگيري از      برابر قواي ديگر، قوة مقننة منتخب، وجود نظـارت 

ديگر و از ديگـر سـو بـه رسـمت      تخلفات احتمالي اركان حكومت، استقلال قوا از يك
دهندة آن است كه  در فصل سوم قانون اساسي، همه و همه نشان» تحقوق ملّ«شناختن 

دولت جمهوري اسلامي به صورتي فزاينده مدرن است. اما آنچه به صورت گفتمان و با 
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توجه به هژمون شدنِ يك گفتمان بايد به آن نگريست اين است كه اركان گفتمان اسلام 
شته و اين مقاله كه بـه دنبـال نشـان    فقاهتي تا حد زيادي بر اركان مدرن دولت تسلط دا

دادن مبناي دولت جمهوري اسلامي بر اساس گفتمان انقلاب اسلامي بود، اين را نشـان  
داد كه ولايت فقيه و در تبديل بعدي آن ولايت مطلقة فقيه مبناي دولـت در جمهـوري   

هاي گفتمـان انقـلاب اسـلامي، ايـن فقاهـت       بندي دال اسلامي است، چرا كه در مفصل
سياسي بود كه دال مركزي آن بود. هر نامِ ديگري به اين دال داده شود و به هر تعبيـري  
به آن اشاره شود، بايد در شناخت دولت جمهوري اسـلامي ايـران و مـĤلاً كاركردهـا و     

  ترديد به اين دال مهم بازگشت. مسائلش بي
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